
16
هرآنچه که در رابطه با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید

زنــدگــی

مهـــد کـــودک، خانـــواده، کـــودک و مربـــی را درگیـــر می‌کنـــد. می‌تواند بـــاری از دوش 
مـــادران بـــردارد و بـــه کـــودکان چیزهای زیادی هـــم بیامـــوزد. همه ما مـــوارد فراوانی 
شـــبیه داســـتان‌های واقعـــی متفاوتـــی را دربـــاره مهدکودک‌هـــا تجربـــه کرده‌ایـــم و یا 
شـــنیده‌ایم و می‌دانیـــم. امـــا مرور برخی مـــوارد می‌تواند به کـــودکان و مادران کمک 
زیـــادی کنـــد. به امید اینکـــه دوران زیبای کودکـــی با مهدهای کـــودک زیباتر بگذرد.

مهد بد! مهد خوب
مـــن کـــه دیگر اصلاً نمی‌دانم چه کار کنم. پســـرم از برنامه‌های تکـــراری روزمره در خانه 
خســـته بود، دلش هیجان می‌خواســـت. به مهدکودکی ســـر زدیم ولی بچه‌ها داشـــتند 
تلویزیـــون می‌دیدند یا برای خودشـــان گوشـــه‌ای مشـــغول بودند. به نظـــرم مهدکودک 
پر شـــده از یک‌ســـری وســـایل و برنامه که پدر و مادرها را گول بزنند وگرنه اینطوری که 
در کمـــد بـــه ردیـــف جاگذاری شـــده‌اند، نشـــان می‌دهد کـــه بچه‌ها نمی‌توانند ازشـــان 
اســـتفاده کنند. با وجود این ســـعی کردم پســـر چهار ســـاله‌ام را برای دو ســـه ماهی به 
مهـــد بفرســـتم. هفتـــه اول در همان مهـــد می‌ماندم ولی به توصیه مدیر مهد که ارشـــد 
مشـــاوره داشـــتند، دیگر در مهد نماندم. می‌گفتند لوسش نکنید و تن به خواسته‌اش 
ندهیـــد، وارد بازی‌اش نشـــوید. اما پســـرم شـــب‌ها کابوس می‌دید، ناخـــن می‌جویید. 
مـــا دیگـــر بـــه آن مهدکودک خـــاص نرفتیم ولی پســـرم هنوز با وحشـــت از مهد صحبت 
می‌کنـــد و اصـــاً تمایلـــی نـــدارد که بـــار دیگر به مهـــد برود، حتـــی یک مهـــد دیگر. فکر 
می‌کنـــد کـــه قرار اســـت همه مهدهـــا او را از من بـــه زور جدا کنند، التمـــاس می‌کند که 

بـــه مهدهای دیگر ســـر نزنیم.
بلـــه مهـــد بـــد هم وجـــود دارد. در بوشـــهر چند بـــاری که با پســـرم برای قـــدم‌زدن بیرون 
می‌رویـــم، دیـــدم که مهدکـــودک محلـــه، بچه‌ها را در آفتـــاب می‌برد پـــارک، بچه‌ها هم 
در چمـــن غلـــت می‌زنند و گلِ بـــازی می‌کنند در حالی که آنها را با همان دســـت‌ها، نان 

خالـــی به دســـت هم دیـــده‌ام و ظاهراً هیـــچ کنترلی در این موارد نیســـت.
یکـــی از معیارهـــای والدیـــن این اســـت که بچـــه در مهد با همســـن و ســـال‌هایش بازی 
بیشـــتری داشـــته باشـــد و ایـــن نـــوع از ارتبـــاط را تجربـــه کند، ولـــی اکثر مهدهـــا به قول 
خودشـــان آموزش غیرمســـتقیم دارند و مدت زیادی بچه‌ها را در محیط کوچک کلاس 
نگـــه می‌دارنـــد. دلـــم برای یک بچه چهارســـاله می‌ســـوزد. مـــن خودم همیشـــه یکی از 
معیارهـــای مهـــم دیگـــرم، آزادی بـــود، اینکـــه چقدر مجبـــور می‌کنند کـــه بچه‌ها در یک 
کلاس یـــا فعالیـــت شـــرکت کننـــد. اینکه خـــود مربی، کـــودک را ترغیب کنـــد یک بحث 
اســـت ولی اجبار خیلی ســـخت اســـت. مثلاً خیلی از مهدها به خاطر نظافت، یکســـری 
فعالیت‌هـــا ماننـــد رنـــگ انگشـــتی را انجام نمی‌دهند و جالب اســـت که مـــا مادرها هم 
بـــا هـــم اختلاف نظـــر زیادی داریـــم. خیلی از والدین بـــه تعریف مـــن از آزادی می‌گویند 

هـــرج و مـــرج و بی‌نظمی.
اصلاً چطور می‌شـــود متوجه شـــد کـــه مهدکودک در مـــورد روش کارش چقدر صداقت 
دارد؟ وقتـــی هـــم ســـؤال می‌کنیـــم همیشـــه مطابـــق میل ما جـــواب می‌دهنـــد. برادرم 
هـــم می‌گویـــد کـــه بزرگ‌تریـــن مشـــکلش بـــرای مهـــد بـــرادرزاده‌ام، بـــه زور خوابانـــدن 
بچه‌هاســـت، هر کســـی هم که خوابـــش نمی‌برد باید بدون صـــدا در جای خوابش دراز 
می‌کشـــید. یک مهد باید پذیرای والدین باشـــد و به نظرات و انتقادات خانواده‌ها واقعاً 
احترام بگذارد. این ما هســـتیم که با ســـلیقه و انتظاراتمان، مجموعه‌ها را غیرمستقیم 
هدایـــت می‌کنیم و باید برای اجرایی شـــدن آن تا جـــای ممکن به مجموعه کمک کنیم.
واقعـــاً باید دید کـــه مهد درباره خلاقیت چه کارهایی انجام می‌دهد. اگر کاردســـتی‌ها، 
نقاشـــی‌ها و پروژه‌هـــای بچه‌هـــا همیشـــه به هم شـــبیه بـــود باید مطمئن باشـــیم که در 
ایـــن مجموعـــه اصـــاً خلاقیت پـــرورش داده نمی‌شـــود. به نظرم باید مســـتقیم ســـراغ 

کاردســـتی رفت، بـــدون توجه به شـــعارهای یک مهد.

قاطع و مهربان
پســـرم چهارســـال و دو ماهـــه اســـت. از اول آبـــان بـــرای اولیـــن بار مهد را شـــروع کـــرده بود. 
شـــخصیتش اینطور اســـت که ارتباط خوبی برقرار می‌کند. حرف‌شنوی‌اش کم بود ولی فکر 
نمی‌کـــردم کـــه قرار اســـت کمی ســـخت مهـــد را بپذیرد، چـــون وقت‌های زیـــادی را بدون من 
هـــم در خانـــه مـــادرم می‌گذراند. اما تا امروز جذب مهد نشـــده. اوایل از من خواســـته بودند 
که در ســـالن بنشـــینم. هفته اول هم بد نبود، بدون انرژی خاصی هم وارد کلاســـش شـــده 
بـــود امـــا هفته دوم پیش من می‌نشســـت و کم وارد کلاســـش می‌شـــد. هفته ســـوم مریض 
شـــده بـــود و نرفـــت. هفتـــه بعد کل زمـــان را ســـر کلاس بود ولی اجـــازه نمی‌داد کـــه به خانه 
بـــروم، یعنـــی می‌گفـــت در کلاس را هم نبندند تا مـــن را ببیند. اما کم‌کـــم پذیرفت. در تمام 
ایـــن مـــدت که شـــش هفته طول کشـــیده بـــود، نکته‌ای که متوجه شـــدم این بـــود که قاطع 

و مهربـــان مانـــدن مهـــم اســـت. مهد خوبی هم بـــود. به بچه‌هـــا احترام خوبی می‌گذاشـــتند 
و اصـــاً مجبورشـــان نمی‌کردنـــد کـــه بایـــد ســـر کلاس برونـــد. مثلاً بـــه پســـرم می‌گفتند اگر 
دوســـت‌ داری ســـر کلاس بـــرو، اگـــر هـــم که دوســـت نـــداری، پیش مامـــان بنشـــین. از من 
هـــم می‌خواســـتند کـــه خـــودم را مشـــغول نگـــه دارم و حرف خاصی با پســـرم نزنـــم. خودش 
حوصلـــه‌اش ســـر می‌رفـــت وارد کلاس می‌شـــد و برمی‌گشـــت. هیچ‌وقت ندیـــدم تنُ صدای 
کادر مهدکـــودک تغییـــری کنـــد. قاطـــع و مهربـــان بودنـــد. برعکس یکســـری حرف‌هایی که 
می‌شـــنوم اینجا اصلاً تحقیری در ســـخن نداشتند. فقط از من می‌خواستند که صبوری کنم 
و در خانه قانون داشـــته باشـــم چون پســـر من اضطراب جدایی نداشت، فقط نمی‌خواست 

تابع قوانین مهدکودک و کلاســـش باشـــد.

خوشحالی پسرک
مـــن و همســـرم نشســـتیم فکـــر کردیم کـــه واقعـــاً از مهـــد چـــه می‌خواهیم. 
فهمیدیـــم کـــه می‌خواهیـــم چیزهای خوبی کـــه داریم خراب نشـــود. ما حتی 
گزینـــه ســـپردن بـــه مادربزرگ‌ها را هـــم داشـــتیم. محله ما پر از بچه اســـت، 
بـــرای همیـــن اطـــراف مـــا هـــم پـــر اســـت از مهـــد مونتـــه ‌ســـوری، مـــدل خانه 
مادربزرگـــی و حتـــی والـــدورف کنـــار دریاچه و اســـطبل اســـب و تعـــدادی هم 
مهـــد عـــادی. هـــم ما و هـــم مادربزرگ‌ها اهل طبیعت هســـتیم و نیـــاز بچه از 
ایـــن نظـــر برآورده می‌شـــود. در خانـــه خودمـــان و مادربزرگ‌ها هـــم که از هر 
ســـوراخی دارد بـــرای بـــازی و خلاقیت اســـتفاده می‌کند، بـــرای همین مونته 
ســـوری و والدورف و مهد مـــدل خانه مادربزرگ‌ها را انتخـــاب نکردیم. گزینه 
مهـــد عـــادی برایمـــان مانـــده بود که پســـرک ما بـــا چالش‌هایش آشـــنا نبود. 
در ایـــن دو ســـال هـــم یکی‌یکی و آرام‌آرام چالش‌ها را پشـــت ســـر گذاشـــت. 
پســـرک الان توانمندی‌هایی پیدا کرده که من در دو ســـال گذشـــته آرزویش 
را برایـــش داشـــتم، چـــه در ارتبـــاط بـــا همســـن و ســـال‌ها و مربـــی و کارهـــای 
گروهـــی. مثـــاً در ایـــن مهد عادی، نقاشـــی فقط با مدادرنگی اســـت، خیلی 
کـــم آبرنـــگ را می‌آورنـــد، بـــرای همین تجربه‌هایی که پســـرم برای شکســـتن 
نـــوک مـــداد و تراشـــیدنش و کمک به همدیگـــر برای ایـــن کار را دیده و انجام 
داده خیلی جالب بود. همین‌که پســـرم خوشـــحال است ما هم خوشحالیم.

مشکلات قرنطینه
می‌گفتنـــد اضطراب جدایی دارد و اصلاً نگران نباشـــم، چـــرا که اکثر بچه‌هایی که 
در دوران کرونـــا در خانـــه مانده بودند و ارتباط خاصی با همســـن و سال‌هایشـــان 
نداشـــتند هم همین مشـــکل را کم و بیش دارند. تدریس امســـالم را کنسل کردم 
و نرفتـــم کـــه فقـــط مشـــکل دختـــرم را حـــل کنـــم. که خـــدا را شـــکر بعد از ســـه ماه 
بهتـــر شـــد. بعـــد خودم رفتم چنـــد مهد را هم بررســـی کردم، نحوه برخـــورد مدیر و 
مربی‌هـــا و صبـــر و حوصله‌شـــان، تمیزی محیط و ســـرویس بهداشـــتی برایم مهم 
بـــود. امـــا برایم خیلـــی مهم نبود کـــه چه آموزش‌هایـــی خواهند داشـــت، در مورد 
زبـــان انگلیســـی، قـــرآن، کلاس‌های فوق‌العاده چیزی نپرســـیدم. فقـــط برایم این 
مهـــم بـــود کـــه کودکم تعامل بیشـــتر داشـــته باشـــد و ارتبـــاط با بچه‌ها را از کســـی 
جـــز مـــن یـــاد بگیرد و ببینـــد. چون مـــا مـــدت زیـــادی در قرنطینه بودیـــم و دخترم 
خیلـــی از روابـــط را اصـــاً ندیـــد. خیلـــی از مادرها ولی وســـواس بیشـــتری به خرج 
می‌دهنـــد. شـــاید حق هم دارند. با ایـــن تورم بالا و هزینه مهدهـــا، انتظار کیفیت 
بیشـــتری را دارنـــد. ولـــی برای ما حتی کیفیـــت غذا و میان‌وعده‌ها هـــم مهم نبود.

به اســـــــم کودک 
 به کـــــــــــــــام مادر
و کـــــــــــــــــــــــــــودک

تجربه‌هایی از مهدکودک‌ها

باید دید که مهد 
درباره خلاقیت 

چه کارهایی 
انجام می‌دهد. 

اگر کاردستی‌ها، 
نقاشی‌ها و 

پروژه‌های بچه‌ها 
همیشه به هم 
شبیه بود باید 

مطمئن باشیم 
که در این 

مجموعه اصلاً 
خلاقیت پرورش 
داده نمی‌شود. 

به نظرم باید 
مستقیم سراغ 

کاردستی رفت، 
بدون توجه به 
شعارهای یک 

مهد

سمیه ملاتبار
نویسنده


